
 

  هاي تحصیل امنیت در اندیشه استاد مطهري راه

  *زایی نجف لک  ۱۹/۰۹/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:              ۱۵/۰۸/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  

  چکیده 
ھای دستیابی به امنیت در اندیشه استاد مطھـری   ھدف اصلی مقاله حاضر بررسی راه

کند بیش  ویژه جھان اسلام ایجاب می ھای امنیتی موجود در سطح جھان، به است. دغدغه

از ھر زمان دیگری این بحث را در کانون توجه قرار دھیم. در مقاله حاضـر بـا رویکـرد    

ردبحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در یـک       توصیفی ـ تحلیلی پرسـش مـذکور مو   

بندی کلی، در اندیشـه اسـتاد مطھـری از دو دسـته سـازوکار بـرای تـأمین امنیـت          طبقه

توانیم سخن بگوییم: نرم و سخت. ابزارھای نرم دو دسـته اسـت: ایجـابی و سـلبی.      می

ان نکات تو دستاورد مھم مقاله این است که از میان آثار شھید مطھری در زمینه امنیت می

ای از نقدھای ایشان به مکاتب امنیتی  روشنی استخراج و ارائه کرد. ھمچنین بخش عمده

رصد است که در مـتن مقالـه مـنعکس شـده اسـت. مـدعای        دنیاگرایانه و غیردینی قابل

نگارنده این اسـت کـه از مباحـث اسـتاد مطھـری رویکـرد متعـالی و الھـی در امنیـت          

  استنباط است.  قابل
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  مقدمه
ی ھـا  بـه نظـر ایشـان سـرمایه    . امنیت در اندیشه استاد مطھری سرمایه زندگی اسـت 

، ، ثـروت، علـم و معرفـت، عـدالت اجتمـاعی      تیسلامت، امن. بسیاری در زندگی داریم

ت عالی و سلامت روح و روان یربمی، تیصم سته ویدوستان شا ھمسر و فرزندان صالح،

نھـا کـه نباشـد، نقصـی در     یھرکـدام از ا . رونـد  ھاى زندگی به شمار مـی  هیجمله سرمااز

 سـت ھا را از دسـت داده ا  هیکی از سرمایسعادت و کمال انسان خواھد بود، زیرا انسان 

  . )٧٥٩، ص٢٣ : ج١٣٩٠مطھری، (

. ستھا چون مقدمه تحقق دیگر سرمایه است؛تر  مھم ھا اما سه سرمایه از ھمه سرمایه

، عبـارت  اج دارنـد ی ـیی که موجودات زنده براى رشد و تکامل خود به آنھا احتھا سرمایه

که موجودات زنـده بـراى    ی استت سلسله عواملیترب. آزادىت و یامن ،تیترباست از: 

 ـاه و حی ـاجـات گ یانسـان تمـام احت   یـک و . اج دارندیرشدشان به آنھا احت را دارد، وان ی

. جمع است» تعلیم و تربیت«سلسله احتیاجات انسانی که ھمه آنھا در کلمه  یکعلاوه  هب

دومـین  . منزله غذاھایی است که باید به یك موجود زنده برسد تا رشد کند این عوامل به

 ،یعنی آنچه را موجود زنـده دارد . امنیت است ،چیزى که موجود زنده به آن احتیاج دارد

، ثـروتش را از او  ثـروت دارد  ، جـانش را از او نگیرنـد؛  جـان دارد  ند. انسان،نگیراز او 

سومین چیزى . آنچه را دارد از او نگیرند ، سلامتش را از او نگیرند،؛سلامت دارد نگیرند؛

 یعنی جلوى راھـش را نگیرنـد و  . آزادى است ،اى به آن احتیاج دارد که ھر موجود زنده

 . )٤٣٥ھمان: ص( پیش رویش مانع ایجاد نکنند

جمله تمایزات دیدگاه استاد مطھری در بحث امنیت نسبت به مکاتب رایج در این از

داند و از ھمین زاویه اسـت   می عصر و زمان این است که ایشان امنیت را در گرو ایمان

ل است که آن را در عـرض عـدالت و   آنجا برای امنیت اھمیت و ارزش قائایشان تا  که

آزادى . عدالت یکی از مقدسـات بشـر اسـت   «: داند می مقدسات بشر از ،امانت و آزادی

یکی از مقدسات   امنیت. احسان یکی از مقدسات بشر است. یکی از مقدسات بشر است

تمام اینھا  کش ونبد. راستی، درستی، امانت یکی دیگر از مقدسات بشر است. بشر است
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  . )٤٦٠ـ٤٥٩، ص٢١ ھمان: ج» (در گرو ایمانند

توجـه   استاد مطھری بـه بحـث امنیـت بـی    شود که  می به آنچه آمد، مشخصبا توجه 

اند، امـا   نپرداخته» امنیت«ل مستقل به بحث ھرچند ایشان در آثارشان به شک. نبوده است

بـاره  ھای ایشان در دھنده دیدگاه شود که نشان می لای مباحث ایشان مطالبی یافت هدر لاب

ی ایشان باعث شده است کـه تـاکنون   ھا کتاب شاید فقدان بحث مستقل در. امنیت است

رو اثر حاضر برای نخستین  . ازایناند ھای امنیتی ایشان سخن نگفته پژوھشگران از دیدگاه

  . امنیتی استاد مطھری را در دستور کار خود قرار داده است آرای بار بررسی بخشی از

و نظریـه   رفته در مقالـه حاضـر چـارچوب مکتـب    کار هچارچوب مفھومی و نظری ب

فیـت اسـتخراج و   مدعای نگارنده این است کـه در آثـار ایشـان ظر   . امنیتی متعالیه است

ای که نگارنده، با توجـه بـه مکتـب حکمـی و      . نظریهای وجود دارد استباط چنین نظریه

رقیـب ایـن   . یاد کنـد  »مکتب امنیتی متعالیه«دھد از آن با عنوان  می فلسفی استاد، ترجیح

دال مرکـزی مکاتـب    ھـا  که به زبان گفتمانی . درحالییتی متدانیه استمکاتب امن ،مکتب

» بقـای ابـدی  «انسان است، دال مرکزی مکتب امنیتی متعالیه » بقای دنیوی«امنیتی دنیاگرا 

چنـد از   ی مکتب امنیتی متعالیه را از منظر تنیھا لفه. پیش از این نگارنده مؤانسان است

زایـی، مقـالات    و و بررسـی قـرار داده اسـت (لـک    دیگر حکمای متعالیه موردکند و کـا 

امـا دیـدگاه اسـتاد مطھـری      ؛)آنھا آمـده اسـت   مشخصات منابع،متعددی که در قسمت 

راھکارھـای  در مقاله حاضر فقط بخش البته . یی نسبت به آنھا داردھا و تازگی ھا نوآوری

از نظر استاد روشن است که طرح ھمه مباحث امنیتی شود.  میبررسی دستیابی به امنیت 

شکافی مفھوم امنیت از نظـر اسـتاد   ، ابتدا کالبددر ادامه. در قالب یک مقاله مقدور نیست

 مه اھداف حکومـت اسـلامی و آنگـاه   جایگاه امنیت در منظواز انجام خواھد شد، سپس 

  . ی تحصیل امنیت سخن خواھیم گفتھا شیوه

  . مفهوم امنیت1

دھد که ایشان برخلاف  می اد مطھری نشانامنیت در اندیشه است چیستیشکافی کالبد
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 ـ که نوعی نگاه مادی و ظـاھری و دنیـایی صـرف بـه امنیـت       بیشتر مکاتب امنیتی رایج 

ھم بـه ابعـاد    اند  ـ فقدان تھدیدات دنیایی تعریف کردهامنیت را به  رو غالباً د و ازایندارن

در نگـاه   . لـذا وی آناند و ھم به ابعـاد معنـوی و اخـر    ردهمادی و دنیایی امنیت توجه ک

ایشان صرف فقدان تھدید برای وجود امنیت کافی نیست، بلکه اقدامات ایجابی در قالب 

و  با این توضیح که ایمـان عنصـر کلیـدی و پایـه اسـت     ؛ ی دینی نیز لازم استھا برنامه

رو  . ازایـن شـود  ن وجود ایمان به امنیت منتھـی نمـی  فقدان تعرض و تھدید خارجی بدو

  . بینند می کاوی میان امنیت و ایمان پیوند وثیقی برقرارحث معناایشان در ب

به نظر ایشان علماى . اند ث ادبی شروع کردهبحث مفھوم امنیت را از یک بح مطھری

شود  برند به باب افعال، می أمَِنَ یَأمَْنُ را می ؛ مثلاًبرند به باب افعال ادب گاھی لفظی را می

یکی از معانی باب افعال این است که فعل لازم را متعدى . نآمَنَ یُؤمِْنُ، و مصدرش ایما

معنی دیگرش این است که صارَ ذا، . ذَھَبَ یعنی رفت، اذْھَبَ یعنی برد او را . مثلاًکند می

گویند این زمین سبز شد و معنایش ایـن اسـت کـه     می . مثلاًیعنی صاحب فلان چیز شد

یعنـی   ؛آن معنی اول را دارد» مؤمن«گوییم  میحال، به خدا وقتی که . صاحب سبزى شد

یعنـی اگـر    ؛دھـد  خدا مؤمن است، اوست که به بندگان خود امنیت مـی . بخشنده امنیت

اى با او پیوند برقـرار کنـد،    اى ذاکر او باشد، اگر بنده اى به او ایمان بیاورد، اگر بنده بنده

توانـد او را متزلـزل    درتی نمـی کند که دیگر ھیچ ق اطمینان قلبی پیدا میک امان و یک ی

یعنـی بـه سـبب او    » آمَنَ بهِِ«. یعنی صارَ ذا أمَْنٍ» مؤمن«گوییم  ولی به بنده وقتی می. کند

ھم مؤمن است؛ مـا مـؤمنیم یعنـی     پس ما مؤمنیم، او. امنیت را براى خودش کسب کرد

امن خاطر و یت (کنیم، او مؤمن است یعنی او بخشنده امن وسیله او امنیت را کسب می به

ھُوَ اللَّهُ الَّذى لا الهَ الّا ھُوَ المَْلِكُ القُْـدّوسُ  «) ١٩٣، ص٢٧ ھمان: ج(امن قلب) به ماست 

او مؤمن اسـت (بـاب افعـال    ). ٢٣(حشر:  »السَّلامُ المُْؤمِْنُ المُْھَیمِْنُ الْعزَیزُ الجَْبّارُ المُْتکََبِّرُ

وسیله خدا  به» اىْ صارَ ذا أمْنٍ باللَّه« ه استانسان مؤمن باللَّ.  است) به معناى معطی امنیت

توانـد داشـته    گاھی است کـه انسـان مـی    رسد، چون خدا یگانه تکیه به امن و آرامش می

اش  ه اعتماد کنـد پایـه  رسد و با نداشتن او به ھر چ مطلق می  باشد؛ با داشتن او به امنیت
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  . )٥٥٦، ص٢٧ : ج١٣٩٠ (مطھرى،متزلزل است 

توانند  می منان. درنتیجه مؤو پایه و اساس امنیت ایمان است منبع و منشأ حساب بااین

، و انسـان  کنـد  می چون تولید امنیت ؛است» منمؤ«. خدا کارگزاران راستین امنیت باشند

کند،  می است، چون خدا به او امنیت داده است و درنتیجه احساس امنیت» منمؤ«مؤمن 

  . د امنیتشود مولّ می کنند و می و دیگران نیز از او احساس ایمنی

دھد که ایشـان   می امنیت در اندیشه استاد مطھری نشانچیستی شکافی کالبدھمچنین 

 رو غالبـاً  ی نگاه سلبی به امنیت دارند و ازاینر مکاتب امنیتی رایج، که نوعبیشتخلاف بر

اند و ھـم   تهم به ابعاد سلبی امنیت توجه داشاند، ھ یت را به فقدان تھدید تعریف کردهامن

رو در نگاه ایشان صرف فقدان تھدید برای وجود امنیـت کـافی    آن. ازاین به ابعاد ایجابی

ی تربیتی و نیز اقدامات سیاسی در قالـب  ھا نیست، بلکه اقدامات ایجابی در قالب برنامه

  . سیاسی نیز لازم استھای سیاسی و غیر وجود آزادی

بـه مطلبـی از    اسـتاد مطھـری   ،جمله آزادیازھای ایجابی و  لفهبرای تبیین اھمیت مؤ

د کـه  کن میبرخی علماى پیشین اسلامی انتقاد از نجا که کواکبی ؛ آاند کواکبی استناد کرده

  اند تا آنجا که عدل و آزادى را فـداى نظـم و امنیـت    حد بھا دادهاز ، بیش به نظم و امنیت

اند و این ھمان چیـزى اسـت    شده ، مانع رشد آزادى اند؛ یعنی به بھانه نظم و امنیت کرده

ستمگران و مستبدان ھمواره به بھانه برقرارى نظم و . خواھند که مستبدان و ستمگران می

اند  کشته ،ترین موھبت الھی است و جوھر انسانیت است ، آزادى را که عالي حفظ امنیت

   .)٥٠ص ،٢٤ ج ھمان:اند ( و عدل را زیر پا قرار داده

 بـودن  نسـبی  ،گیرد قرار مدنظر امنیت مفھوم در باید که دیگری هنکت ،ایمان بر علاوه

 نعمـت  و کـه بـلا   است نسبی مطھری استاد از نظر جھت ازآن ناامنی و امنیت. است آن

به نظر ایشان از این نکتـه نبایـد غفلـت ورزیـد کـه      . )١٨٣ص ،١ ج ھمان:( است نسبی

کند و بـا صـبر و اسـتقامت و     بردارى مصائب، وقتی نعمت ھستند که انسان از آنھا بھره

امـا اگـر   . روح خود را کمـال بخشـد   ،کنند یی که مصائب تولید میھا مواجھه با دشواري

 صـورت بـلا   شکِوه سر دھد، دراین ھا فرار را انتخاب کند و ناله و انسان در برابر سختي
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  . )١٨٥ـ١٨٤ھمان: ص( واقعاً بلاست براى او

، به نوع نگاه به فعل الھی ن امنیت در نظریه استادواقع یکی از نتایج ایمان پایه بوددر

توحیـدی،   من به توحید افعالی رویکرد. بنده مؤگردد که ما آن را چگونه معنی کنیم برمی

تـوانیم بگـوییم در    مـی  رو . ازایـن بیند یچیزی را نقمت نم عادلانه و تربیتی دارد؛ لذا ھیچ

رو ھستیم که پیامد و نتیجه عمل  هوباندیشه استاد مطھری با یک بسته مفھومی و نظری ر

  نظر ایشان است:مد دھنده مفھوم است. نمودار زیر نشان به آن امنیت

  مفھوم امنیت از نظر استاد مطھری

وجوه سلبی 
  امنیت

عدم تعرض 
دشمنان 
  بیرونی

جهل و   کفر
  ظلم  استبداد  گرایی غریزه

قطع رحم 
و سرقت 

  و نفاق
امتحانات الهی   خیانت

  و...    را نقمت دیدن

وجوه ایجابی 
  امنیت

استحکام 
تعلیم و   ایمان  قدرت درونی

  عدالت  آزادي  تربیت
احسان و 
انفاق و 

  ارحام صله
  امانت
  داري

امتحانات الهی 
  و...  را نعمت دیدن

  جایگاه امنیت در اهداف حکومت اسلامی. 2

 تـأمین ، وضع قانون، اجراى قانون، ومتبه حک دارد جامعه نیازبه نظر استاد مطھری 

مصالح کلی جامعه در مقابل فرد، تأمین امکانات اجتماعی، دفاع از ھجوم اقـوام و ملـل   

دیگر، جلوگیرى از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادى و امنیت افراد از تجاوز افراد 

دیگر، مدیریت، قضاوت و فصل خصومات، ارتباط و عھد و پیمان و معامله با واحدھاى 

  ). ٤٨، ص١٠ ج ھمان:( یتربیت، بھداشت، حفظ مواریث فرھنگیم و اجتماعی دیگر، تعل

از میان آنچه گفته شد، قانون (مجلس شورا)، دفاع از ھجوم خارجی (وزارت دفاع)،  

حفظ امنیت داخلی (وزارت کشور و شھربانی و ژاندارمرى)، ارتباط و عھد و پیمـان بـا   

ومت (وزارت دادگسترى) از سایر واحدھاى اجتماعی (وزارت امور خارجه)، فصل خص

ولی تعلیم و تربیت (وزارت آموزش  ؛م استمنزله مقوّ هارکان دولت و حکومت است و ب

و پرورش، وزارت علوم)، حفظ مواریث فرھنگـی (وزارت فرھنـگ و ھنـر)، بھداشـت     
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عمومی (وزارت بھدارى)، مدیریت صنعت (وزارت صنایع و معـادن)، تجـارت (وزارت   

(وزارت پست و تلگراف و تلفن)، روشنایی (وزارت برق و نیـرو)،   بازرگانی)، مخابرات

واسطه توسـعه تمـدن، ضـرورت     ) و امثال اینھا امورى است که بهاوقاف (وزارت اوقاف

والّـا   ؛ت مسئول ھماھنگی و مـدیریت آنھاسـت  نوعی ھماھنگی کلی پیش آمده و حکوم

دولتی بود یا ملی، برق و  درگذشته تلگراف و تلفن نبود، فقط پست بود که معلوم نیست

ولـی   ،نیرو ھم نبود، ولی بھداشت، فرھنگ و ھنر، آموزش و پرورش و امثال اینھـا بـود  

عنوان مظھر وحـدت   ورھا این امور ملی است و دولت بهملی بود و امروز در بعضی کش

. پـس  کنـد  و مظھر مدیریت و مظھر امکانات و تسھیلات اجتماعی بر اینھا نظـارت مـی  

حقیقت یعنی مظھر قدرت جامعه در برابر ھجوم خـارجی و مظھـر   کومت دردولت و ح

ھاى اجتماعی در روابط  میمعدالت و امنیت داخلی و مظھر قانون براى داخل و مظھر تص

  . )٤٩ـ٤٨ص: ھمان( یبا خارج

لـذا  . است  لزوم و ضرورت حکومتامنیت از دلایل اصلی و ھمیشگی  تأمینواقع در

ھا،  اند، مثل مارکسیست ه بر عدم ضرورت دولت استدلال کردها کھایی ر ایشان نظر گروه

استاد مطھری ضمن نقد دیـدگاه مارکسیسـتی در زمینـه تکـوین دولـت      . نقد کرده است

 ھـا  کـه مارکسیسـت   . به نظر استاد: حتـی اگـر چنـان   دیدگاه اسلامی را اثبات کرده است

شـود و جـرم    خـود اجـرا نمـی    طبقه نیز باشد، عدالت داخلی خودبه جامعه بی ،گویند می

قدرت متمرکز نباشد، و ک رود که حفظ امنیت داخلی نیازمند به ی خود از بین نمی خودبه

جامعه اشتراکی نیز نیازمند به دفاع ملی و نیازمند به روابط خارجی است و ک ھمچنین ی

کـه فـرض کنـیم    مگـر این  ؛ھاست نیازمند به فصل خصومات و اجراى حدود و مجازات

خـارج وجـود   پس دشمن خارجی وجود ندارد و رابطه با  ؛بشریت یکپارچه استآینده 

نه وزارت خارجه. چون ریشه ھمـه تجـاوزات و    ،پس نه وزارت دفاع لازم است ؛ندارد

پس نیازى به دادگسترى و ھمچنین به شھربانی و ژاندارمرى و  ،ھا مالکیت است عصیان

دولت نیست. ولی باز ھـم ایـن سـؤال پـیش       بالاخره به حفظ امنیت نیست، پس نیاز به

کنـد ارشـاد و ھـدایت و     آید که نیازھاى ثانوى ناشـی از توسـعه تمـدن ایجـاب مـی      می
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 عنـوان ایـن مظھـر ھسـت     پس نیاز به دولت و حکومت به ؛مدیریت را در عصر توسعه

  . )٥٠ـ٤٩ص :ھمان(

حکومـت   با توجه به آنچه آمد، فھم این مدعا که تحقـق امنیـت در سلسـله اھـداف    

) ع(استاد مطھری در این زمینه به فرمایش امام علی . تر است اسلامی قرار دارد، قابل فھم

ھاى حکومت اسلامی از ایـن قـرار    کلیات ھدفبه نظر امام و بیان داشته که استناد کرده 

  است:

مِـنْ  لِنرَُدَّ المَْعـالِمَ  «گوید ھدف اول ما این است:  : می بازگشت به اسلام راستینالف) 

  .  »دینِكَ

  ».وَ نُظْھرَِ الْاصْلاحَ فی بِلادِكَ«اصلاح چشمگیر در شھرھا: ب) 

  ».  فَیَأمَْنَ المَْظْلومونَ مِنْ عِبادِكَ«:  نجات مظلومانج) 

، ٢٤ ھمـان: ج (»  وَ تقُامَ المُْعَطَّلةَُ مِـنْ حُـدودِكَ  «:  شده پا داشتن قوانین الھی تعطیل هبد) 

  .  )١١٥ـ١١٣ص

    هاي دستیابی به امنیت راه .3
  . ابزارهاي نرم ایجابی3,1

 تـأمین بندی کلی، در اندیشه استاد مطھری از دو دسته سـازوکار بـرای    یک طبقه در

ابزارھای نرم نیز دو دسته است: ایجـابی و  . توانیم سخن بگوییم: نرم و سخت می امنیت

  . دھیم می در ادامه این موارد را توضیح. سلبی

  خاطر در امور مستحدثه  ت عوامل مولّد امنیتمشروعی .3,1,1

 امـور  مشـروعیت  بررسـی  در که است مھم قدر آن بخشی امنیت مطھری استاد نظر از

 ھـای  از فرمایش نمونه . برایاز آنھا قرار گیرد استفاده مجوز تواند می نوپدید و مستحدثه

ایشـان  . استفاده اسـت برداشت و  بیمه این قاعده امنیتی مھم قابل استاد مطھری در بحث

. بـه  دھـد  می خاطر گزار امنیت قرارداد بیمه این است که به بیمهمعتقدند وجه مشروعیت 

در . گر اسـت  کند، نفس تعھد بیمه عمل معقول و مشروع میک بیمه را ی نظر ایشان آنچه
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صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن را جبران کند شود که در گر متعھد می یمه، بیمهب

گزار آدمی  گزار ارزش دارد؛ یعنی بیمه گر براى بیمه . این تعھد بیمهفلان مبلغ پول بدھد یا

ه دارد کـه اگـر حریقـی بیایـد و     حالـت دلھـر  ک است که اگر این تعھد نباشد، ھمیشه ی

ورثـه مـن    ،اگر مـن فـوت بکـنم    نشین خواھم شد؛ ، من خاكالتجاره من از بین برود مال

. گـردد  ناراحتی و اضطرابی دارد، دنبال کسب اطمینان مـی حالت ک ی. چنین خواھند شد

صـورت  ھد؛ یعنی وقتی او متعھـد شـد کـه در   د گر این است که به او تأمین می کار بیمه

گـزار را از   کنم، آن اضطراب و ناراحتی بیمـه  یوقوع حادثه یا بروز خسارت من جبران م

 ـ در زبان عربی بیمه را تأمین می. برد بین می ن لغـتِ بسـیار خـوبی بـوده کـه      گویند و ای

  . اند برایش انتخاب کرده

، دارد  ھمـین عمـل ارزش  . دھـد  خـاطر مـی    نیتدھد، ام گزار تأمین می گر به بیمه بیمه

تعھد خالی نیست، تعھدى ک ولی این تعھد ی. دھد گزار پول را در ازاى این تعھد می بیمه

. باید به تعھد خـود وفـا کنـد    ،ھرکس که تعھدى کرد » المُْؤمِْنونَ عِندَْ شرُوطِھِمْ«  است که

اند اگر ما بخـواھیم بیمـه را داخـل در یکـی از عقـود معمـول درآوریـم،         لھذا فقھا گفته

ترین مسئله فقھی به مسئله بیمـه مسـئله ضـمان اسـت، کتـاب الضـمان: (کتـاب         نزدیك

  . )٣٥٦، ص٢٠ ھمان: ج( ضمانت) چون ضمانت تعھد است

  ین و امنیت  ملازمه د .3,1,2

بـا   نباط کـرده و این قاعده را است (ع) استاد مطھری با استناد به فرمایشی از امام علی

مَـنِ  «فرماید:  امیرالمؤمنین (صلوات اللَّه علیه) می: اند ط دادهشرح و بس ، آن راآیات قرآن

اغْتفََـرتُْ فقَْـدَ ماسِـواھا، وَ لا     اسْتحَکْمََتْ لی فیهِ خَصْلةٌَ مِنْ خِصالِ الخَْیرِْ احْتمََلْتهُُ عَلَیْھا وَ

فقَْـدُ  اغْتفَرُِ فقَدَْ عقَلٍْ وَ لا دینٍ، لِأنَّ مفُارقَةََ الدیّنِ مفُارقَةَُ الْأمْنِ فَلایُتَھَنَّأُ بحَِیاةٍ معََ مخَافَـةٍ، وَ  

ر در او خصـلت از خصـال خی ـ  ک ی یاگر کس ». اسُ الّا بِالْامْواتِالْعقَلِْ فقَدُْ الحَْیاةِ وَ لا یقُ

مگر دو چیز  ،ھاى او را تحمل کنم و ببخشم باشد، کافی است که سایر صفات و خصلت

. بـه آدم  امنیـت نیسـت   ،آنجا که دین و ایمان نیسـت . ایمانی عقلی و یکی بی را: یکی بی
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آنجا که امنیت و اعتمـاد و اطمینـان   . شود اعتماد و اطمینان کرد چیز نمی ایمان در ھیچ بی

 ست، خوف است، اضطراب و دلھـره اسـت.  دائماً نگرانی ا وارا نیست؛، زندگی گنیست

امـا  . آدمی ھمیشه باید مواظب خود باشد که از ناحیه ھمان دوستان خود خیانـت نبینـد  

ایـد در شـمار   حیات و زندگی نیست، مردگی است، فاقد عقل را ب ،آنجا که عقل نیست

  . )٧٦٦، ص٢٣ ھمان: ج( مردگان به حساب آورد

ذیل بحث شرایط دوستی سخن باره این حدیث ک بار دیگر نیز در آثارش درتاد یاس

 امام علی: و البته در این مورد دوم نکاتی در تبیین وجوه امنیتی حدیث افزوده است گفته

ک ی اگر آن دو رکن باشد و ھیچ. اند: دو چیز است که آنھا رکن دوستی است (ع) فرموده

که اگـر آنھـا را   ولی دو خصلت است . براى من کافی است ،ى دیگر نباشدھا از خصلت

نداشته باشد قابل تحمل نیست، قابل معاشرت نیست. آن دو خصلتی که نبودشـان قابـل   

آن »  وَ لا اغْتفَِـرُ فقَْـدَ عقَْـلٍ وَ لا دیـنٍ    ». «دین«است و دیگرى » عقل«تحمل نیست، یکی 

ی فقدان عقـل اسـت و دیگـرى    چیزى که از نظر من در دوستی قابل بخشش نیست، یک

(خیلی عجیب است!) چون اگر دوسـت مـن   »  لِانَّ مفُارقَةََ الدیّنِ مفُارقَةَُ الْامْنِ«فقدان دین 

روزى مرا معامله خواھد کـرد.  ک ندارم، یعنی ی  دین نداشته باشد، من از ناحیه او امنیت

 ـ    تواند براى من قابـل  ، میاگر دین داشته باشد روزى روى مـن و   کاعتمـاد باشـد کـه ی

»  لِانَّ مفُارقَةََ الدیّنِ مفُارقََـةُ الْـامْنِ  «. دوستی من معامله نخواھد کرد و مرا نخواھد فروخت

دائماً نگران ھستم نکند  ،نداشته باشم  ندارم، وقتی امنیت  امنیت ، من اصلاًاگر دین نباشد

توأم با بـیم   زندگی اگر» اةٍ معََ مخَافةٍَفَلا یُتَھَنَّأُ بحَِی«. بعد فرمود: اى به من بزند حقهک او ی

پس باید با کسی دوسـتی کـنم کـه صددرصـد از ناحیـه او      . گوارا نیست ،و ترس باشد

 . )٥٦٤ص ،٢٦ جھمان: مطمئن باشم (

منیتی مھـم  استاد قاعده ا (ع)، منیناز این فرمایش امیرالمؤ طور که ملاحظه شد، ھمان

العـاده مھـم اسـت و آن     نظریه اسلامی امنیت فـوق که برای  اند دیگری را استخراج کرده

این معنای دیگـری از ملازمـه امنیـت بـا ایمـان و      . امنیت وجود ندارد ،که بدون دیناین

طـولی   لاًاثر سـرمایه دیـن معمـو    اند که خود استاد چنین توضیح داده. اخلاق الھی است
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سـلامت  جملـه  از ؛ھاسـت  است، یعنی موجب به وجود آمدن یا استحکام سـایر سـرمایه  

  . )١٥١ص ،٤ ج  ھمان:( عدالت اجتماعی و جسم و جان، امنیت

  علم و ایمان و ضروت ملازمه این دو براي تولید امنیت .3,1,3

در نظریه استاد اینھا باید . س سازوکارھای نرم استدر رأ دین، اخلاق، علم و ایمان

  بخشد و ھم ایمان؛ علم امنیـت  می  ھم علم به انسان امنیت: با ھم باشند تا اثرگذار باشند

ھـا،   ھـا، زلزلـه   ھا، سیل علم در مقابل ھجوم بیماري. درونی  دھد و ایمان امنیت برونی می

ھـا،   پنـاھي  ھا، احسـاس بـی   ھا، تنھایي دھد و ایمان در مقابل اضطراب ھا ایمنی می طوفان

ھمـان:  ( را با خودش کند و ایمان انسان میعلم جھان را با انسان سازگار . ھا انگاري پوچ

   . )٢٩ص، ٢ ج

نـی اسـتعمال کلمـه ایمـان     در مورد ھر علم و عقیده و یقی البته به نظر استاد مطھری

دارد به اینکه خواص آھن صحیح نیست گفته شود که فلان شخص ایمان  :صحیح نیست

چنین است یا خواص اعداد و مقادیر چنین است، بلکه در موردى صحیح است  ربا مثلاً

را سلب کند، یعنی بایـد  تولید امنیت و طمأنینه نماید و نگرانی و اضطراب و ھراسی که 

از . کار داشته باشدد که با سرنوشت و ھدف و زندگی سرونظر از امورى باشمطلب مورد

نوعی  خالی نیست، اعتقادى است مقرون بهو ک شود که ایمان اعتقاد خش اینجا معلوم می

د از موارد استعمال کلمه ایمان علاوه بر آنچـه از لغـت   شای. شور و ھیجان و احساسات

در  شدن فدااش  شود، مفھوم ضمنی علاقه و حب و عشق و گرایش که لازمه استفاده می

، جنبـه  ایمان، تنھا اعتقاد مقرون به حب و گرایش نیسـت . استفاده شود ،راه عقیده است

دن مورد ایمان از خود شـخص  ل بودن و مقدس بودن و برتر بوئادیگر نیز دارد و آن اید

تعالی در مفھـوم آن بـه کـار رفتـه      و حیات شخصی اوست، به اصطلاح نوعی تقدس و

 ؛است، یعنی مورد ایمان نوعی برترى و احترام مافوق شـخص و حیـات شخصـی دارد   

 ھمـان: ( شـود  بلکه مستحسن شمرده مـی  ،شود میدر راه آن تجویز  جانبازیکه  طورى به

  . )٥٠٤، ص١ ج
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ایمان به انسان امنیت  .اما امنیت بیرون از عوامل خارجی ،دھد به انسان امنیت میعلم 

با ایمـان    علم فقط آنجا که. )ھمان( ھا ھا و احساس تنھایی ھا و یأس رابدھد از اضط می

کند که در خانه خودش است، حقوقش  کند و احساس می احساس امنیت می ،توأم باشد

یـن  پـس ا . گیـرد  الارض قـرار نمـی   و تجاوز و فساد فی یله ظلم و ھوسشود، وس ادا می

گویی رسول . است  تر است به علم، معنی و مفھومش این که مؤمن شایسته مطلب پیامبر

کرد که روزى مردم از تضاد علم و ایمان سخن خواھند گفـت و او در   بینی می خدا پیش

. ایمـان خویشـاوندانند  علم و . ھمان وقت جواب داده است که علم با ایمان تضاد ندارد

علت تجانس . علمی دو بیگانه ناجور و غیرمجانسند دینی و ھمچنین دین و بی علم و بی

 ،٢ جھمـان:  ( ھـارت و قداسـتند  طدارای است که ھر دو نورند، ھر دو  اینعلم و ایمان 

  .  )١٦٣ص

 ه پشتوانه اخلاق است، یعنی اخلاقمطھری اولین اثر ایمان این است ک به نظر استاد

. بدون ایمان اسـاس و پایـه درسـتی نـدارد     سرمایه بزرگ زندگی است  ـک که خود ی ـ

سلسـله ھمـه معنویـات، ایمـان     ، بلکـه سر زیربناى ھمه اصول اخلاقی و منطق ھمه آنھـا 

 . )٧٦١ص ،٢٣ ج  ھمان:( ایمان و اعتقاد به خداست بی یعنی مذھ

فداکارى، احسـان، صـلح و   کرامت، شرافت، تقوا، عفت، امانت، راستی، درستکارى، 

سلم بودن با خلق خدا، طرفدارى از عدالت، از حقوق بشر و بالاخره ھمـه امـورى کـه    

کنند و آنھایی ھـم   ھا آنھا را تقدیس می شود و ھمه افراد و ملت فضیلت بشرى نامیده می

غایر با را تمام آنھا مزی کنند، مبتنی بر اصل ایمان است؛ میتظاھر به داشتن آنھا  ،که ندارند

نـوع محرومیـت   ک از اینھا مستلزم تحمل ی ـک پرستی است و التزام به ھری اصل منفعت

 ـ . ى استمادّ آنگـاه  . محرومیـت بدھـد  ک آدمی باید دلیلی داشته باشد که رضایت بـه ی

این جھت آنگاه میسـر اسـت کـه بـه     . دھد که محرومیت را محرومیت نداند رضایت می

زیربناى ھر اندیشه معنوى ایمان بـه  . چشیده باشد ارزش معنویت پی برده و لذت آن را

  . )٧٦٢ص ھمان:( خداست

شود  مؤمن عادى مطمئن میک حداقل اثر ایمان به خداى عادل حکیم این است که ی
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انَّ اللَّـهَ لایُضـیعُ اجْـرَ    «رود:  که کار خـوب و صـفت خـوب در نـزد خـدا از بـین نمـی       

  ).  ١٢٠(توبه: » المْحُسِْنینَ

پرسـت باشـد و بـه ھـیچ      و راه بیشتر ندارد: یا باید خودپرست و منفعتبشر واقعاً د

عنوان اخلاق  ھایی را که به محرومیتی تسلیم نشود و یا باید خداپرست باشد و محرومیت

شـده بدانـد. انسـانیت و گذشـت و      شود، محرومیت نشمارد و لااقـل جبـران   متحمل می

نباشد، بر پرتگـاه خطرنـاکی اسـت:     احسان اگر بر پایه تقواى الھی و طلب رضاى الھی

  شَـفا جُـرُفٍ    مِنَ اللَّهِ وَ رضِْوانٍ خَیرٌْ امْ مَنْ اسَّسَ بُنْیانهَُ عَلی  تقَْوى  افمََنْ اسَّسَ بُنْیانهَُ عَلی«

کس بھتر است که بناى کار خود را بر تقوا و رضاى خدا قرار  ). آیا آن١٠٩(ھمان:  »ھارٍ

اسـت و   خود را بر لب پرتگاھی قرار داده کـه زیـر آن خـالی   کس که بناى کار  داد یا آن

خدا باشد، مانند ایـن  گاه اخلاق و شخصیتش غیر کسی که تکیه مشرف به سقوط است؟

مَثلَُ . «دارد، ھر لحظه احتمال سقوط دارد است که بر پرتگاه مشرف به سقوطی گام برمی

لِ الْعَنکَْبوتِ اتَّخذَتَْ بَیْتاً وَ انَّ اوْھَـنَ الْبُیـوتِ لَبَیْـتُ    الَّذینَ اتَّخذَوا مِنْ دونِ اللَّهِ اوْلِیاءَ کمََثَ

خدا انتخاب کرده و به آنان که دوستان و سرپرستانی غیر مَثلَ). ٤١ (عنکبوت: » الْعَنکَْبوتِ

ھا خانه عنکبوت  ترین خانه ل عنکبوت و خانه عنکبوت است، سستمَثَ ،اند آنھا اتکا کرده

گاه عمل قـرار داد. غیرخـدا    توان تکیه است که غیرخدا را نمیر به این . این آیه ناظاست

پایه است. با تقلید و تلقین و ایجاد عادت قسـراً و   گیرد، اما سست و بی گاه قرار می تکیه

توان افرادى فداکار و باگذشت تربیت کرد، اما این نوعی اغفـال و قسـر اسـت،     موقتاً می

.  انـد: القْسَْـرُ لایَـدومُ    تـوان بـرد. حکمـا گفتـه     رسـت نمـی  ھمه را براى ھمیشه از راه ناد

سلسله موجودات است و ھمه موجودات قـائم و متکـی بـه    که خداوند سر طورى ھمان

سلسله ھمه معنویات و فضایل اخلاقی و رذات او ھستند، معرفت و ایمان به خدا ھم س

پشـتوانه اسـت،    مانند اسکناس منتشـر بـدون   ،معنویات منھاى خداشناسی. معنوى است

  . )٧٦٣، ص٢٣ : ج١٣٩٠(مطھرى،  »اعتبارى بیش نیست ندارد، کاغذ بییعنی اعتبار 

ضرَبََ اللَّهُ مَثَلًا کَلمِةًَ طَیِّبةًَ کشَجَرَةٍَ طَیِّبةٍَ اصْلُھا ثابِـتٌ وَ  «رماید: ف در آیه کریمه قرآن می

تُؤتْی اکُلَھا کلَُّ حینٍ بِاذْنِ رَبِّھـا وَ یَضْـربُِ اللَّـهُ الْامْثـالَ لِلنّـاسِ لَعَلَّھُـمْ       . فرَْعُھا فِی السَّماءِ
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(عقیـده پـاك) را بـه درخـت سـالم و      ک خداوند سخن پـا ). ٢٥ـ٢٤(ابراھیم:   »یَتذَکََّرونَ

اش سـر بـه آسـمان     اش در زمین، محکم جا گرفته و شاخه زند که ریشه ل میثَعیب مَ بی

 ـخداونـد بـراى مـردم مَ   . دھد بـه اذن پروردگـار   ست، ھمه وقت میوه میکشیده ا ھـا   لثَ

این مَثلَ براى این است که درخت انسانیت اگر بخواھد . آورد، باشد که تنبهّ پیدا کنند می

بعد مثـالی دیگـر   . باید ریشه توحیدى و ایمانی داشته باشد ،ده باشد استی بارور و میوهر

وَ مَثلَُ کَلمِةٍَ خَبیثةٍَ کشَجَرَةٍَ خَبیثةٍَ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوقِْ الْارضِْ مـا لَھـا   «فرماید:  کند، می ذکر می

ل درخت بـدى اسـت   ثَپایه) مَ (عقیده باطل و بیک ل سخن ناپاثَمَ). ٢٦ (ھمان: »مِنْ قرَارٍ

الَّـذینَ  یُثَبِّتُ اللَّـهُ  «فرماید:  آنگاه می. اش از زمین جدا شده و قرار و ثباتی ندارد که ریشه

خداوند اھل ایمـان را بـر   ). ٢٧ (ھمان: »امَنوا بِالقَْوْلِ الثّابِتِ فِی الحَْیوةِ الدُّنْیا وَ فِی الْاخرِةَِ

دارد در دنیـا و   ناپذیر نگـه مـی   لزلسخن حق و درست براى ھمیشه ثابت و پابرجا و تز

فَـذلِكَ الَّـذى یَـدُعُّ    . بِالدیّنِ ارَایْتَ الَّذى یکُذَِّبُ«گوید:  ایمانی می به بی . ایضاً راجعآخرت

کـس را کـه دیـن را     ). آیـا دیـدى آن  ٣ـ١ (ماعون:  »طَعامِ المْسِکْینِ  وَ لایحَضُُّ عَلی الْیَتیمَ

کنـد، عنـایتی    رحمی یتیم را از خود طرد مـی  بی داند؟ او ھمان کس است که با دروغ می

ن گرسـنگان و بینوایـان وادار   ندارد به اینکه فقرا سیر بشـوند، دیگـران را بـه سـیر کـرد     

ت. ھا پشت کرده اس به ھمه فضیلت ،که پشت به دین کرده خواھد بفرماید آن . میکند نمی

از  نطق انسـانیت اسـت  ـ  که مبنا و اساس و پشتوانه و م که عاطفه دینی و ایمانی را  ـ آن

، ٢٣ : ج١٣٩٠ (مطھـرى،  انسانیت و عواطف انسانی را از دسـت داده اسـت   ،دست داده

    .)٧٦٤ص

مبنا و اساس ک تا ی. ى استنوع محرومیت مادّک امور معنوى مطلقاً مستلزم تحمل ی

تـرین محصـول    . طبیعـی کنـد  جھت تحمل محرومیت نمـی  درستی در کار نباشد، بشر بی

 :ھمان( پرستی است منفعتى یعنی اخلاق مبتنی بر خودپرستی و ى، اخلاق مادّافکار مادّ

انفْسُکُِمْ اوِ الْوالِـدیَْنِ    کونوا قَوّامینَ بِالقْسِْطِ شُھدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلی« فرمان که:این . )٧٦٥ص

پا نگه دارید، گواھی را به خاطر خدا بدھید نه  هعدالت را جداً ب)، ١٣٥ (نساء: » وَ الْاقرَْبینَ

کونـوا  «ا اینکـه:  ی. به ملاحظات دیگر، ھرچند علیه پدر و مادر یا خویشاوندان شما باشد
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الّاتَعْـدِلُوا اعْـدِلوا ھُـوَ اقْـربَُ       قَوّامینَ لِلَّهِ شُھدَاءَ بِالقْسِْطِ وَ لا یجَرْمَِنَّکُمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَلـی   

ت کنیـد، مبـادا   بسیار براى خدا قیام کنیـد، بـه عـدالت اداى شـھاد    )، ٨ (مائده: » لِلتَّقْوى

کـه از حـق و عـدالت منحـرف     بب گـردد  س دشمنی قومی با شما ـ ولو دشمنی دینی  ـ 

ایی است که ھ اینھا فرمان؛ تر است ھرحال عدالت کنید که عدالت به تقوا نزدیك شوید، به

 دھد و از طرف دین ھم بوده که پذیرفتـه و عمـل شـده اسـت    فقط دین صلاحیت دارد 

  .)٧٦٥، ص٢٣ : ج١٣٩٠(مطھرى، 

اجتمـاعی، انسـانیت، ھمـه      شود که اخلاق، عدالت اجتمـاعی، امنیـت   پس معلوم می

ھایی ھستند که به دست آوردن و حفظ اینھا سرمایه دیگرى لازم دارد که نـامش   سرمایه

خـواھیم   کلی ما در صفات اخلاقی آن اندازه تقوا و عفت و امانت میطور . بهایمان است

ل عدالت به زیردستان حتی در حا. ھا و سرّالسرّ ھم حافظ بشر باشد که حتی در نھانخانه

خواھیم، اسـتقامت و   خواھیم، شجاعت و شھامت در مقابل زور می قدرت و توانایی می

خـواھیم،   خواھیم، قطع اعتماد به غیر و تکیه به خود و باطن ذات خـود مـی   پایدارى می

شود و یـا   ھمه اینھا یا فقط در پرتو ایمان پیدا می. خواھیم صفا و صمیمیت و محبت می

  .)٧٦٦ص: ھمان( شود منحصراً در پرتو ایمان دینی پیدا می آنکه فرد کامل و اعلاى آن

  آزادي توأم با صداقت و آگاهی  .3,1,4

اند و نتـایج بالنسـبه    موضوع دیگر که دانشمندان اروپا در این راه خیلی کوشش کرده

داده  ازدست ور و احساسات مردمِ آزادىاند، این است که سطح شع خوبی به دست آورده

سطح فکر  ؛ھا راھی است که براى استیفاى حقوق و آزاديک این خودش ی را بالا ببرند.

عنوان شرط  را به بکنند. اسلام این راهک و شعور مردم را بالا ببرند، غیرت مردم را تحری

انصاف این است که بشر امروز از این نظر با بشـر   چنین باشد.پذیرد و باید ھم  لازم می

ک است. بشر امروز ارزش آزادى را براى خودش درھاى گذشته خیلی تفاوت کرده  قرن

چون احساس  کند، و کرده است و براى آزادى خودش کوشش و فعالیت و جانبازى می

باید قدرت ایجاد کـرد، قـدرت را   شود به دست آورد،  آسانی نمی کرده است آزادى را به
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 ،تنھا کافی نیست شود ایجاد کرد وحدت و اتحاد باید به وجود آورد، اتحادِ تنھایی نمی به

برنامه و ایدئولوژى بایـد بـه وجـود     ،تشکل باید به وجود بیاید، تشکلِ تنھا کافی نیست

بیاید، تمام این اقدامات را بشر کرده است، ولی باز ھم به نتیجـه نرسـیده اسـت، چـرا؟     

داده بـراى بـه دسـت آوردن     ازدسـت  آنچه که بشرِ آزادىعلت دارد. علتش این است که 

تـر   کننده ھمانھا را به صد درجه قوي سلب تحصیل کرده، بشرِ آزادى راى خودشآزادى ب

تحصیل کرده است. اگر تشکل را در نظر بگیرید، تشکل آنھا خیلی بیشتر است؛ وحدت 

تـر اسـت؛ وسـیله را در نظـر بگیریـد،       و اتحاد را در نظر بگیرید، اتحادشان خیلی قـوي 

  ).١٥٢ـ١٥١، ص٢٥ شان خیلی بیشتر است (ھمان: ج وسیله

ھـا و   گیـري  ھـا، سـخت   ھا، اختنـاق  آزادى اجتماعی یعنی رھایی از قیود، محدودیت 

ھمـان:  ( آورنـد  خودشان براى خودشان به وجود مـی  ،ھایی که افراد بشر کردنایجاد مانع

پیغمبر رسـالت  . العاده و عجیب اھمیت قائل است اسلام براى این مسئله فوق. )١٧٤ص

کَلمِةٍَ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنکَُمْ الّا نَعْبدَُ   یا اھلَْ الکِْتابِ تَعالَوْا الی«م کرد: جور اعلا خودش را این

بیایید  .)٦٤ عمران: آل(»  الَّا اللَّهَ وَ لانشُرِْكَ بهِِ شَیْئاً وَ لایَتَّخذَِ بَعْضُنا بَعضاً ارْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ

یعنی حقیقتی نیسـت   ،و شما متساوى است حقیقتی که آن حقیقت براى ماک به طرف ی

که از ما باشد بگوییم شما به ما بپیوندید یا از شما باشد ما بخواھیم بـه شـما بپیونـدیم،    

امرى مربوط به نژاد و قومیت نیست که بگوییم شما بیایید در ما ھضم بشوید یا مـا  ک ی

سـاوى دارد؛ چـه؟   حقیقتی است که با ھمه ما نسبت متک بیاییم در شما ھضم بشویم، ی

خدا نسبت به ھرچیز دیگر متمرد و عاصی باشـید و  . فقط خدا را پرستش کنید، غیرخدا

تسـلیم   ،گیـرد  را در بر می  فقط نسبت به خدا و آنچه که از ناحیه خداست و امر خدا آن

،  یعنی استعمار ،» اللَّهِوَ لایَتَّخذَِ بَعْضُنا بَعْضاً ارْباباً مِنْ دونِ « . دیگر، آزادى اجتماعی.باشید

  .)١٧٥، ص٢٥ : ج١٣٩٠ (مطھرى، استعباد و استثمار ملغی

به نظر استاد مطھری دو چیز در اسلام وجود دارد که منبع اساسی برای تولید امنیت 

امنیت نرم ایجابی است:  تأمینواقع جامع ابزارھای و در» بخشی آزادی« و به تعبیر ایشان

در مـورد صـداقت خداونـد    . واقع قدرت نرمو درھا  در دلیکی صداقت و دیگری نفوذ 
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لقَدَْ جاءکَُمْ رَسولٌ مِنْ انفْسُکُِمْ عزَیزٌ عَلَیهِْ ما عَنِـتُّمْ حَـریصٌ عَلَـیکُْمْ    «متعال فرموده است: 

دارد و چـون   واقعاً خداى خـودش را دوسـت مـی    ).١٢٨ (توبه: » بِالمُْؤمِْنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ

خَیْـرکُُمْ لِلنّـاسِ   «دارد، اصـل   ھمه مردم را دوست مـی  ،دارد می خداى خودش را دوست

 اسـلام صـداقت و راسـتی دارد؛ نفـاقی در کـارش نیسـت      . پـذیرد  را مـی »  خَیرْکُُمْ لِاھْلهِِ

قدرت نفوذ . موضوع دیگر قدرت و قوتّ است. )١٥٧ـ١٥٦، ص٢٥ : ج١٣٩٠ (مطھرى،

ھا بـه   تسلیم کردن دل ھا، ردن دلتسلط بر احساسات و بر دل مردم، خاضع و خاشع ک و

  .)١٥٩ص: (ھمان بارگاه الھی

  امور مدیریتی و کارگزاري قضایی  .3,1,5

از  فقـط  ،ایجـاد امنیـت واقعـی و آسـایش در امـور زنـدگانی      به نظر استاد مطھـری  

انتظامات پلیسی و افزودن نوع جرایم و کیفرھا ساخته نیست، بلکه این قبیل اصـلاحات  

ھا بـه   علمی و انقلاب فکرى و قضایی و تطور و تجدد در رویه دادگاهوابسته به نھضت 

  .)٢٣٧ص ،٣ ج  ھمان:( باشد تناسب اوضاع و احوال متغیر و مقتضیات مدنیت جدید می

  سلبی نرم ابزارهاي .3,2

تھدیـد   مقصود از ابزارھای نرم سلبی مواردی است که استاد چون آنھا را برای بشـر 

. مثل علم بدون ایمان؛ شویمار داده است که مبادا گرفتارشان ھشدنھا داند، نسبت به آ می

اھمیت این موارد در این است که مبتلابه انسان امروز ایم.  برشمردهدر ادامه این موارد را 

با علم بدون ایمان باید مبارزه کنیم و علم . گونه موارد باید مبارزه کند انسان با این. است

و دیگـر عوامـل و دلایـل    با ظلـم و نفـاق    . ھمچنینیمن سازآملازم ایمان را جایگزین 

ھـای زیـادی را    استاد مطھری در ھر مـورد نمونـه  . زننده امنیت نرم باید مبارزه کرد برھم

  . اشاره خواھد کردآنھا اند که نگارنده فقط به بخشی از  متذکر شده

  علم بدون ایمان  .3,2,1

طورى که بشـر وقتـی کـه     را بگیرد؟ ھمانتواند جلوی تجاوز بشر به بشر  آیا علم می
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کند و صرف اینکه عالم شد و رمز مطلب  و سل و حتی سرطان مبارزه می عالم شد با وبا

سـفانه علـم در   متأ نکه با آن دشمن را به زمین بکوبد؟کافی است براى ای ،را کشف کرد

زه عـالم  بشر ھر انـدا . عاجز است بشر با خودش  ـیعنی دشمنی  مقابل این دشمن بشر  ـ

دلـیلش  . بگیـرد  از افراد بشر را به بعضی دیگـر  تواند جلو تجاوز بعضی علم نمی ،بشود

کند، نـه   خیلی واضح است: براى اینکه آن کسی که به حقوق و آزادى دیگران تجاوز می

داند باید تجاوز نکند و ظلم کار بدى است، بلکه به این دلیـل   به دلیل این است که نمی

بیند، به حکم  خواھد، زور را ھم که با خودش می فعت خودش را میاست که سود و من

رود، علم را در  دنبال قضیه می ،دو با ھمدیگر توأم شد سودجویی و زور و وقتی که این

تنھا مانع تجاوز افراد بشر به آزادى دیگران نیست، احیاناً  . علم نهکند این راه استخدام می

توانـد   تنھایی ھرگز نمی ر به افراد دیگر و لھذا علم بهبششود براى تجاوز افراد  کمکی می

وقتی که در خدمت منافع فردى انسان بود امکـان نـدارد کـه    . ارزش انسانی داشته باشد

  .)١٥٠، ص٢٥ ھمان: ج( بتواند براى بشریت ارزش انسانی داشته باشد

  نفاق  .3,2,2

 ـ   از بزرگ یکـی از  . سیاسـی اسـت  ویـژه نفـاق    هترین تھدیدات بشر امـروز نفـاق و ب

نفاق، به اصطلاح عوامانه، یعنی جوفروشی . مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است

مَّتی مُؤمِْناً ا  ی لااخافُ عَلیانّ«پیغمبر اکرم فرمود: . این از خواص بشر است. نمایی و گندم

). ٢٧البلاغه، نامه  نھج(  ».عالِمِ اللِّسانِوَ لکِنّی اخافُ عَلَیکُْمْ کلَُّ مُنافِقِ الجَْنانِ وَ لا مشُرْکِاً... 

ولی  ،ھا بر اسلام بیم ندارم، از کافرھاى صریح ھم بر اسلام بیم ندارم فرمود من از مؤمن

 (مطھـرى،  نفاق در عصر ما بـه اوج خـودش رسـیده اسـت    . از منافق بر اسلام بیم دارم

  .)١٥٢، ص٢٥ : ج١٣٩٠

 ـ       م به نـام یکی از فلاسفه معروف اروپا در قرن ھفدھ ک ھـابز ـ انگلیسـی اسـت ـ ی

  کند میـان  اى می ھایش به فارسی ھم ترجمه شده است، مقایسه کتاب فلسفه سیاسی دارد.

گوید چرا وضع اجتماع  موجود اجتماعی است؛ میک ھاى اجتماعی و انسان که ی حیوان
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و  سامان خاصـی دارد و اخـتلاف  ک قبیل زنبور عسل و مورچه یماعی ازھاى اجت حیوان

گویـد میـان انسـان و     ولی انسان چنین است؟ بعد می ،جنگ و خونریزى در آنجا نیست

ھایی که در میان انسان و حیوانات اجتماعی  یکی از تفاوت. ھایی وجود دارد آنھا تفاوت

ایـن   ،ھست که سبب شده اجتماع آنھا منظم بماند و در اجتماع انسان فساد واقـع شـود  

یکـی  . قابت وجود دارد و در میان آنھا رقابت وجـود نـدارد  ھا ر است که در میان انسان

ھا این است که در آنھا خیر فرد و خیر عموم با ھمدیگر متحد است،  التفاوت دیگر از مابه

گیرد، ولی مشکل زندگی بشـر   احیاناً خیر فرد در جھتی و خیر عموم در جھتی قرار نمی

گیرد و مصلحت اجتمـاع در   قرار می این است که احیاناً خیر فرد، منفعت فرد در جھتی

واسـطه عقـل و ابتکـارش احسـاس نقـص       . علت دیگر این است که بشر بهجھت دیگر

حـد اعـلاى از    ،ولی حیوان اجتماعی ھمان را که دارد ،کند و دنبال کمال بالاتر است می

نظـر  ھایی کـه او زده از   به اینکه این حرف کنم راجع ث نمیمن عجالتاً بح. داند کمال می

گردد یا نه، درست است یا درست نیست؛ شاھدم فرق چھارمی است  ریشه به یکی برمی

گوید فرق چھارم که سبب فساد در اجتماع بشرى شـده اسـت و در    کند، می که ذکر می

. اگـر  زبان است، قدرت تکلـم و سـخن گفـتن    ،اجتماع حیوانات این فساد وجود ندارد

 راى بشـر ـ واقعـاً ھـم کمـال اسـت بـراى بشـر  ـ        کمالی است بک بگویید اینکه واقعاً ی

بشر چون زبان دارد، بـا زبـان   . خیزد گوید بله، بدبختی بشر ھم از ھمین کمالش برمی می

تواند حقایق را وارونـه   یعنی می ،کند، قدرت قلب حقایق دارد خودش مطلب را بیان می

شمارد، و  اساسی می عاملک این را ی. لفافه بیان کندک جلوه بدھد و مطلب را در زیر ی

  .)١٥٣ھمان: ص( گوید راست ھم می

ھا شده  به موازات پیشرفتی که در سطح شعور عمومی در باب احقاقِ حقوق و آزادي

مطلب دیگر به وجود آمده است و آن این است کـه نفـاق و دورویـی و ھـر     ک است، ی

شر رایج شده روپوش خیلی عالی جلوه دادن در میان بک چیزى را با اسم دیگرى و با ی

جور  ھاى قرون جدید است، در گذشته این این دیگر از پدیده. که ھمه را گیج کرده است

گفـت:   آمد به مردم مدینـه مـی   حجّاج بن یوسف ثقفی یا مسلم بن عقبه می .)ھمان( نبود
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گفت که من  دیگر نمی. عنوان بندگی و بردگی براى یزید مدینه! باید بیعت بکنید به  مردم

حجاج بن یوسف ثقفـی  . ام شما را برده بکنم آمده گفت اصلاً شما را آزاد کنم، می ام آمده

اما نیکسون یـا اسـتالین یـا خروشـچف ھمـان       ؛گفت آنچه که در دل داشت ھمان را می

کند، کار چنگیزى  حجاج بن یوسف و مسلم بن عقبه است با این تفاوت که کار او را می

واقعـاً عجیـب اسـت! ایـن پدیـده      . گویـد  مـی  ولی سخن عیسوى و محمدى ،کند را می

  .)١٥٤ھمان: ص( خطرناکی است در اجتماع ما

شـود   میسیون دینی به اصطلاح، روانه آفریقا میک ھیئت مذھبی، یک بینید ی شما می

بینید این ھیئـت و   می ،کند سال که کار می براى اینکه مبشرّ دین مسیح باشد، بعد از چند

اگـر کسـی   . ر بوده، آمده براى اینکه استعمار را به آنجا بیاوردنوکر استعما میسیون اصلاً

یکـی از  . فھمد قضـیه از چـه قـرار اسـت     می ،التبشیر و الاستعمار را خوانده باشد  کتاب

ھاى اسلامی نوشته بود که در فلان کشور آفریقایی در چندین سـال پـیش    نویس روزنامه

در دستشان بود و مردم، زمـین؛    انجیل ھا آمدند، آنھا وقتی که مبشرین مسیحی و مسیحي

بـه    انجیـل   وقت دیدیمک نفھمیدیم چطور شد که بعد از چند سال قضیه برعکس شد، ی

ھـا را   اند زمـین  آمده  انجیل  معلوم شد به بھانه. ھا به دست اینھا دست مردم است و زمین

به نام مؤسسات . شود میحقوق بشر پایمال » حقوق بشر«به نام اعلامیه . بخورند و ببرند

. به نام مؤسسات شود خیانت به بشر می ،فرھنگی و نشر کتاب و خدمت به فرھنگ بشر

 ـ  ـ بیمارستان تأسیس میھا مرتب  بینید مسیحي می بھداشتی  آمدند براى اینکـه روح   کنند 

ھر کار خیـرى کـه شـما در نظـر     . مردم را بدزدند، فکر مردم را استعمار و مسموم کنند

 ـ  ایـن جوفروشـی و گنـدم   . کاسه است نیمک اش ی بینید زیر کاسه ، مییدبگیر ک نمـایی ی

بنابراین بالا رفتن سـطح شـعور    .)ھمان( مصیبت بزرگ است براى جامعه بشریت امروز

کـم مطمـئن    کم ،کند ھا را مطالعه می واقعاً وقتی که انسان تاریخ. عمومی ھم کافی نیست

یا از ناحیه پیامبران  ،آن صداقت وجود داشته است شود ھر عمل انسانی واقعی که در می

حقیقـت   ،اند ھر نھضتی که در آن پیامبران شرکت نداشته. است یا از ناحیه اتباع پیامبران

  .)ھمان( ھم در آن وجود نداشته است
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  نھـرو را مطالعـه    نگاھی به تـاریخ جھـان    و کتاب  ماله تاریخ آلبر  چندى پیش کتاب

اصطلاح الغـاى   . مسئله بهمطلبی دیدم که براى من خیلی عجیب بود کردم؛ در ھر دو می

تا حالا براى خود من شکی در این مطلب نبود کـه  . کردم بردگی در آمریکا را مطالعه می

 ؛عامل انسانی در کـار بـوده اسـت   ک فقط ی ،کردند آمریکا آن وقتی که بردگی را الغادر 

 . بعـد دیـدم اصـلاً   نسانی این کـار را کردنـد  یعنی انگیزه انسانی داشتند و روى شرافت ا

منـافع   ن آمریکاى شمالی و آمریکـاى جنـوبی.  قضیه جور دیگرى بوده؛ تضادى بوده میا

ولی منـافع اقتصـادى آمریکـاى شـمالی      ،کرد برده داشته باشد آمریکاى جنوبی اقتضا می

ھـم بـه خـاطر     . این جنگ و این الغابشود د اصلاً برده نباشد و بردگی الغاکر ایجاب می

ھنـوز ھـم    ،منافع بوده است و چون از روى حقیقت و صداقت نبود و فقط فرمول بـود 

از بـرده بدترنـد،    ،اولاد ھمان بردگان در آمریکا بدون اینکه اسم بردگی روى آنھا باشـد 

نمایی  شود؛ براى اینکه گندم ن ھستند و ھنوز ھم آمریکا تسلیم نمیھایی که الا ھمین سیاه

  .)١٥٥ھمان: ص( در کار بوده است و جوفروشی

ھـا   شـنوید کـه اروپـایي    بینید و می شما مسئله حقوق زن و آزادى زن را در امروز می

وقتی انسان تـاریخ  . قدم شدند، براى زن حق مالی قائل شدند، چنین و چنان کردند پیش

ویل . نفعی وجود داشته استک بیند در این ھم باز ی می ،خواند این مسئله را درست می

دانید که تقریبـاً   می. نویسد که آغاز نھضت زن چه بود می  لذات فلسفه  دورانت در کتاب

یعنی کار زن را متعلـق بـه    ،قرن پیش دنیاى اروپا براى زن حق مالکیت قائل نبودک تا ی

اجـرتش را بایـد بـه     ،کشـید  کـرد و زحمتـی مـی    دانست، اگر زن کارى می شوھرش می

بـه ارث ھـم چیـزى بـه او      . اگـر احیانـاً  زن اسـتقلال نداشـت   . اصلاًدادند شوھرش می

چطور شـد کـه بـه زن اسـتقلال اقتصـادى      . باز اختیار آن دست شوھرش بود ،رسید می

شود  ھاى عظیم پیدا می بینیم پس از آنکه کارخانه می ،خوانیم دادند؟ وقتی ما تاریخ را می

گرى کـه مـزد کمتـر بگیـرد و آن     کنند، مخصوصاً کار و شھرھا احتیاج به کارگر پیدا می

کننـد، و بعـد    در میان زنان و کودکان و اطفال پیدا مـی  ،گیرد کارگرى را که مزد کمتر می

چـون   ؛ھا کار بکننـد  ھایشان بیایند در کارخانه دھند زنان و بچه بینند مردھا اجازه نمی می
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از ایـن زنـان و   گذارنـد کـه بعـد     آیند قانون می شود، می شان مختل می زندگی و خانواده

ھا را بگیرند و  کودکان استقلال اقتصادى داشته باشند، پدرھا حق نداشته باشند جلو بچه

به این وسیله استقلال اقتصـادى بـه زن   . ھا را بگیرند شوھرھا حق نداشته باشند جلو زن

  .)ھمان( دادند

این . خواست دنیاى اروپا به این دلیل استقلال اقتصادى به زن داد که کارگر ارزان می 

است که بشر را از شر بشر دیگر آسوده کردن و بـه بشـر آزادى واقعـی دادن، آزارش را    

خلقت بشر بـود، از  ، یعنی ضدطورى که در متن خلقت امکان نداشت سلب کردن، ھمان

قدرت علم خارج است، از قدرت تربیت خـارج اسـت و از قـدرت بـالا بـردن سـطح       

 ـاینجاس. ] عموم خارج است [آگاھی آن . قـدرت، قـدرت دیگـرى نیسـت    ک ت که جز ی

شـت  دھـد و ھـم بھ   قدرت، ھم بشر را در مقابل بشرھاى دیگر امنیت و مصـونیت مـی  

تنھا بھشتی که در آن آزارى براى یکدیگر نداشـته باشـند،    کند؛ نه واقعی برایش ایجاد می

خوت بلکه بھشت بالاترى، بھشتی که در آن انسانیت و عواطف و وحدت و یگانگی و ا

اند و نظیرش را احدى در دنیا نکـرده   ھمان کارى که پیغمبران در دنیا کرده باشد؛واقعی 

 ،ناحیه وجدان دینی آمدهود تا معلوم گردد آنچه که از غیرھا دریده ش باید این پرده. است

  ).١٥٦(ھمان: ص :گوید سعدى خودمان چه خوب می. چه وضعی داشته است
  

  فندى را بزرگیـیدم گوسـشن
 

  یـرھانید از دھان و چنگ گرگ

 شبانگه کارد بر حلقش بمالید
 

 دـــفند از وى بنالیـروان گوس

  که از چنگال گرگم در ربودى
 

  دم عاقبت گرگم تو بودىــبدی

 مبارزه با ظالمان و زیر بار ظلم نرفتن  .3,2,3

نکن، و بـیش از   گوید ظلم گوید ظلم نکن؛ اسلام به ظالم می اسلام تنھا به ظالم نمی

کنـد، آن نیـروى معنـوى حـاکم بـر       ھا جلوگیرى می پنجاه درصد، فرمان به ظالم از ظلم

ایـد و ھزارھـا و    گیرد. ھمین شـما کـه اینجـا نشسـته     وجود انسان که جلو ظلمش را می
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ى پیـدا  د کـه امکـان ظلـم کـردن، دزدى و تعـد     ھا افراد مانند شما افرادى ھسـتن  میلیون

گیرد. اما آیا اسلام به ھمین  آید جلویش را می فرمان میک کنند، چرا؟ ی ولی نمی ،کنند می

ھا  قناعت کرده است؟ اسلام فقط آمده به ظالم گفته: اى ظالم! ظلم نکن؟ مگر ھمه ظالم

کنـد؟ زمینـه    شنوند. پـس دیگـر چـه مـی     ھا ھم ھستند که نمی شنوند؟! خیلی از ظالم می

گوید: اى مظلوم! تن به ظلم دادن نـوعی   برد، به مظلوم می پذیرش ظلم را ھم از میان می

لایحُِبُّ اللَّهُ الجَْھرَْ بِالسّوءِ مِنَ القَْوْلِ الّـا  «ظلم کردن است، در مقابل ظالم پرخاشگر باش. 

مسـلمان بـد اسـت، از آن    ک گوید بدگویی پشت سر ی . قرآن می)١٤٨ (نساء: » مَنْ ظُلِمَ

فریاد بکشد و فحش بدھد. ولی ھمین بد  ،کند بدتر این است که انسان وقتی بدگویی می

م بکن آنجا کـه مظلـوم   یعنی بدگویی بکن، فریاد بکش، تظلشود؛  مورد جایز میک در ی

 .)١٧٧ص ،٢٥ ج: ١٣٩٠ اى. (مطھرى، واقع شده

است و  (ع) که کلام امیرالمؤمنین  البلاغه این جمله در نھج. اى دارد جمله پیغمبر اکرم

شـما اگـر   . نوشته شده اسـت  ،گذرد شیخ کلینی که ھزارسال از آن می  نیز در اصول کافی

نظیر این جمله را در میان ھمـه سـخنان فیلسـوفان آزادیخـواه دنیـا در قـرن ھفـدھم و        

که آزادیخواھی و فلسفه آزادیخواھی مد شد، از  ھجدھم و نوزدھم و بیستم، از آن روزى

و استوارت میل گرفته تا دیگران، پیدا کردید بگویید تا من اینجا تسلیم حـرف  ک جان لا

 ـ   ) ع(علی . )١٧٨(ھمان: ص شما بشوم وشـته اسـت و   اشـتر ن ک در فرمـانی کـه بـه مال

در کرده است عنوان فرماندارى مصر برایش صا اشتر است ـ که ابلاغی بهک مخاطبش مال

گوید: مالك! به مردم آزادى بـده، بـه مـردم حـق      می دھد  ـ می و دارد به او دستورالعمل

غمبـر ایـن   از پی بده که من غیر مرةٍّ ـ یعنی مکـرر  ـ    مردم امنیتانتقاد و اعتراض بده، به 

  :)گفت این جمله بود جمله کلماتی که پیغمبر آن را مکرر میجمله را شنیدم (یعنی از

البلاغه، نامـه   (نھج»  القَْوِىِّ غَیرَْ مُتَعْتعٍِ یُؤْخذََ لِلضَّعیفِ فیھا حقَُّهُ مِنَ  تقُدََّسَ امَّةٌ حَتّی لَنْ«

یعنی به مقامی کـه بشـود آن    تی، گروھی، جمعیتی به مقام قداست  ـھرگز امتی، مل .)٥٣

در آن ملت کار مگر اینکه  ،نخواھد رسید دیس و تمجید کرد، به مقام افتخار  ـملت را تق

به آنجا برسد که ضعیف در مقابل قوى بایستد و بدون آنکه تعتعـه و لکنتـی بـه زبـانش     
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اسـت و ھـم در     البلاغه این جمله، ھم در نھج. حق خودش را از قوى مطالبه کند ،بیفتد

ھـاى ماسـت و اصـول     از نظر صحت مضمونی معتبرترین کتاب  البلاغه نھج.  اصول کافی

پس این جمله، ھم از نظر صحت مضـمونی و ھـم از نظـر    . حت سندىاز نظر ص  کافی

 مطھـرى، ( ھایی است که از پیغمبر اکرم رسیده است ترین جمله صحت سندى از صحیح

  .)١٧٨، ص٢٥ : ج١٣٩٠

کند که فقط به ظالم بگوید ظلم نکن؛ بـه   پس اسلام در این زمینه به این قناعت نمی

زور حقـت را بگیـر؛ یعنـی تنھـا      مظلوم بگوید برو بهند که فقط به ک این ھم قناعت نمی

کند؛ با نیروى موعظـه و اخـلاق ظـالم را     [تسلیم و انقیاد یا] طغیان و عصیان ایجاد نمی

کند؛ یعنی وقتی که بـا ظـالم    کند؛ با نیروى حقوق و حق، مظلوم را تقویت می تسلیم می

وارد   نـد و از راه موعظـه  ک اش مـی  دھـد موعظـه   درس اخلاق به او می ،شود رو می هروب

کنـد، از راه حقـوق    دیگر او را موعظه نمـی  ،شود رو می هشود؛ وقتی که با مظلوم روب می

خواند که برخیز، قیام کن و حقت را بگیر؛ حق  شود، حماسه و خطابه برایش می وارد می

  .)١٨٠ـ١٧٩ھمان: ص( را باید گرفت

  . ابزارهاي سخت3,3
  . جهاد اصغر3,3,1

 ،٢ جھمـان:  ( است براى برقرارى صلح و امنیت و برقرارى نظام متناسب اصل جھاد

طور خـاص اثـر مسـتقلی     هب. در این زمینه استاد مطھری مباحث زیادی دارند .)٣٨٩ص

 . شود می داریای پرھیز از تطویل از ذکر آن خودبر کهباره جھاد دارند در

 ایجاد اماکن امن   .3,3,2

از آیـات قـرآن بـاز    . ایجاد اماکن امن اسـت  ،امنیت تأمینیکی دیگر از سازوکارھای 

در کعبه و بلکه در حریم کعبـه  . آید که این خانه و حریم آن محل امن و امان است برمی

به نام حرم کسی حق تعرض به صید و ھیچ شکارى تا چه رسد به انسان ندارد، که آنجا 

کامـل و عـدم تعـرض کامـل      کامل و حریت بیان و عقیده  بست کامل و آزادى و امنیت
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این جھت که بعضی امکنه مقدس اسـت و پناھگـاه، و اشخاصـی در آنجـا     . برقرار است

فه و خانـه  مثل مجلس شورا و سنا و غیره و یا در قدیم مشـاھد مشـرّ   ،شوند پناھنده می

حتی نسـبت بـه    ؛نظر حرم حکم بست را داردک ھرحال از ی . بهعلما، خود مطلبی است

خصوصاً کسانی کـه در   ؛البته باید دید از نظر مجرمین قانونی چه حکمی دارد. حیوانات

در دعاى ابراھیم نیـز آمـده اسـت:    ؟ شوند خود حرم مرتکب موجبات حد و قصاص می

وَ اذْ «: ١٢٥و ھمچنین سوره بقره، آیه  »اجْعلَْ ھذَا الْبَلدََ امِناً«یا:  »ربَِّ اجْعلَْ ھذا بَلدَاً امِناً«

این خصوصیت حرم مؤیـد  ...». الْبَیْتَ مَثابةًَ لِلنّاسِ وَ امْناً وَ اتَّخذِوا مِنْ مقَامِ ابرْاھیمَ  جَعَلْنَا

 ،٢٥ جھمان: (، نه به دسته مخصوص این است که حرم باید متعلق به ھمه مسلمین باشد

 .)٦٣ص

 گوید: امروز بشر احساس کرده کـه احتیـاج   می استاد مطھری با استناد به کارشناسان

ھاى جھانی و  المللی محل دادرسی و کنفرانس دارد به محلی که محترم بوده و از نظر بین

آیا این نکته را نباید مسـلمین توجـه داشـته    ... بالاخره مرجع رفع اختلافات بزرگ باشد 

مجمع دینـی بـراى ایجـاد وحـدت در بـین      ک باشند که چندین قرن قبل طرح صحیح ی

  حکم کعبه را دارد، ھم در امنیتتوجه به اینکه حریم کعبه ) با ھمانایشان ریخته شده؟ (

ود خانه مأمن بدیھی است که تنھا خ). ٦٧ (زخرف: »تَ مَثابةًَ لِلنّاسِ وَ امْناًوَ اذْ جَعَلْنَا الْبَیْ«

قرآن آنجا را محل صلح و صفا  ؛)٦٣ص ،٢٥ ج: ١٣٩٠ (مطھرى، نیست، حرم مأمن است

این محـل  ). ٤٤ (صافّات:» ذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابةًَ لِلنّاسِ وَ امْناًوَ ا«و امن و بست قرار داده: 

ھاى حرام در جاھلیت) قرار داده که در اینجا باید اسـلحه را بـه    را محل حرام (مانند ماه

زمین بگذارند، حس اذیت و آزار را کنار گذارند، صید حرم نکنند، گیاه حرم را نکَنند، تا 

اسلام خواسته بـه ایـن وسـیله محـیط     . ون انسانی را در حرم بریزندچه رسد به اینکه خ

حریـت و عـدم    .)٦٣ص ،٢٥ ج: ١٣٩٠مطھـری،  ( و صفا به وجود بیاورد  صلح و امنیت

بـودن، شـامل حـریم کعبـه نیـز      ک مملوکیت کعبه و محل امن بودن و قبله بودن و مبار

 با توجه به اینکـه حـریم کعبـه    ،شود تعبیر به حریت و اینکه کسی مالك او نمی. دشو می

بدیھی است کـه   ،»أمَْناً وَ لِلنَّاسِ مَثابةًَ الْبَیْتَ جَعَلْنَا إِذْ وَ«حکم کعبه را دارد، ھم در امنیت 
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 فَـوَلِّ «تنھا خود خانه مأمن نیست، حرم مأمن است، و ھم در قبله بودن کـه قـرآن دارد:   

ولـی مسـجدالحرام ھـم     ،ضروره خود کعبه قبله اسـت ، بال»الحْرََامِ المْسَجْدِِ شَطرَْ وَجْھَكَ

 بَیْـتٍ  لَأَوَّ إِنَّ«بـودن  ک . و ھمچنین مبارخارج از قبله نیست، از میدان قبله خارج نیست

بلکه به تمام حرم کشیده شده  ،؛ این جھت نیز به تمام بلد»مُبَارکًَا ةَبِبکََّ ذِيلَلَّ اسِلِلنَّ وضُعَِ

بھترین تعبیر . المللیِ اسلامی بودن آن کعبه یعنی بین ین است موضوع حریتھمچن. است

 ،٦ جھمـان:  ( ھمان تعبیر حضرت باقر است و ما باید ھمیشه ھمان تعبیر را به کار ببریم

  .  )٥٠٦ص

علیھذا نماز که مذکرّ ایمان است، پشتوانه عدالت اجتماعی و اصل مساوات و رعایت 

مسجد پشتوانه . امنیت اجتماعی جدا نیستمسجد از اجتماع و از . حقوق اجتماعی است

سـرّ موفقیـت اسـلام    . مسجد پشتوانه پند و اندرزھاى اخلاقی است. قانون عادلانه است

این است که عدالت و عبادت را به ھـم تـوأم کـرده، مسـجد را پشـتوانه دادگسـترى و       

  . )٢٦١ص ،٧ جھمان: (شھردارى و شھربانی قرار داده است 



  ياستاد مطهر شهیدر اند تیامن لیتحص يها راه 
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  نتیجه
ھای دستیابی به امنیت در اندیشه استاد مطھری  اله حاضر بررسی راهھدف اصلی مق  

کنـد تـا    مـی  ویژه جھان اسلام ایجـاب  هب ھای امنیتی موجود در سطح جھان، دغدغه. بود

در مقالـه حاضـر بـا    . بیش از ھر زمان دیگری این بحث را در کانون توجه قـرار دھـیم  

بنـدی   یـک طبقـه   در. رار گرفـت بحث و بررسی قرویکرد استنباطی پرسش مذکور مورد

امنیت سخن گفتـه شـده    تأمینکلی، در اندیشه استاد مطھری از دو دسته سازوکار برای 

دستاوردھای مقاله . ابزارھای نرم نیز دو دسته است: ایجابی و سلبی. است: نرم و سخت

  در جدول ذیل نشان داده شده است:

  اندیشه استاد مطھریھای دستیابی به امنیت در  نمودار ابزارھا و راه

  نوع ابزار و راه دستیابی  ردیف

1  

ھای  ابزارھا و راه
 نرم

ایجابی 
(ایجادکننده 

 امنیت)

 صداقت دین الھی
ایمان 
 الھی

 اخلاق الھی
علم 
ملازم 
 با دین

عدالت و 
آزادی و 
امر به 
 معروف

2  

ھای  ابزارھا و راه
سلبی 

(ایجادکننده 
 ناامنی و تھدید)

دینی و  بی
گرایی مادی  

 کفر نفاق
پرستی  منفعت

و اخلاق 
 مادی

علم 
بدون 
دین 
 الھی

ظلم و 
 خودپرستی

3  
ھای  ابزارھا و راه
 سخت

جھاد 
 اصغر

 نھادسازی 
ھای  مکان

 امن

قدرت 
و 

قوّت  

محوریت 
 مسجد

4  
امور رھبری و 

مدیریتی و 
 کارگزاری

انبیا و 
اولیای 

 الھی

تحول 
در نھاد 

 قضا
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